
 یاد پیشه های قدیمی در خیابان سرخس
آفتـابِ مـاه  اولِ بهـار، بـالایِ شـهر ایسـتاده و 

صورتـش مثلِ عروسِ بزک کرده، روشـن اسـت؛ 

نشـئه ایـن هـوا انـگار پوسـتِ سـیمانیِ دیوارها 

را هـم شـکافته کـه ضربِ احوالـش، خیابـان 

سرخس، ایـن تکـه تکیـده در حصارِ سـال های 

دور را بـه رقـص آورده اسـت؛ آن چنـان کـه انگار 

می کنی، جـاده بلند ابریشـم بـا قافله شـترها و 

رَق رَق زنگوله هـای برنجی اش کـه روزگاری این 

خیابان تکه ای از مسـیر آن بوده، هنـوز از اینجا 

می گذرد کـه بویِ بـارِ عطرهـای در هـم آمیخته 

ماچیـن بـا موهـای بـاد بـازی می کند.

 از پشـتِ شیشـه کـدرِ ویترین هـا پیداینـد؛ 

سراج هـای موسـپید کـرده بـا ریش هـای یکـی 

در میـان حنای  شـان کـه رویِ تقـلای دوخـتِن 

تکـه چرمـی قـوز کرده انـد؛ اینجـا هنوز عـده ای 

در کارِ زین سـازیِ اسـب هایی هسـتند کـه 

سال هاسـت گـردِ یورتمه شـان از کوچه هـا رفته 

اسـت. زیـرِ سـایه دیوارهـای آلزایمـر گرفتـه، 

عـده ای لحـاف دوز، پنبـه خاطره هـا را می زننـد 

تـا بالشـی از خواب هـایِ خـوش بـرای مـردم 

این سر شـهر پُـر کننـد. رگ هـای ورم کـرده زیرِ 

پوسـتِ دسـت هایِ آهنگـر، هنـوز شـبیهِ همان 

آهنگـرِ کتاب فارسـیِ چهارم دبسـتان اسـت که 

به دسـت آهـنِ تفتـه خمیـر می کـرد تا پشـت به 

خدمتِ نامـرد دوتا نکنـد؛ همین اسـت که آتش 

درون کـوره گُر می گیـرد و پتک، پشـتِ هم روی 

سـندان را سـیلی می  زنـد. کنـارِ همـه این ها در 

همسـایگیِ آهنگـران، پنبه زن هـا، سراج هـا، 

پالان دوزهـا، دسـت دوم فروش هـا، مسـگرها، 

عطارهـا و روغن گیرها، دَلوسـازانی هم هسـتند 

کـه روزی شـان را از چـاهِ روزگار بـالا می کشـند 

و سـخت ایسـتاده اند تـا اسـم و رسـمِ این شـغل 

قدیمـی از شناسـنامه بـازار گُـم نشـود. بـا ایـن 

همـه ایـن حجره هـا و مغازه هـا تنهـا بخشـی از 

تابلوی زیبای پیشـه ها در مشـهد قدیم هستند 

و می شـود گفـت بیش وکـم همـه آن هـا بـا گـذر 

جامعـه ایران از سـنت بـه مدرنیتـه نابود شـده  و 

دیـر زمانی اسـت کـه از میـان رفته انـد.

 ...میرابی، عصاری، بوریابافی و
برابر نوشـته های «احمدماهوان»، مردم مشـهد 

قدیـم، مشـاغل متفاوتـی داشـته  اند، آن چنـان 

کـه نظیـر آن را نمی شـده در دیگـر شـهرهای 

ایران یافـت، زیـرا عـلاوه بـر میرابـی، تون تابی، 

نعل بنـدی، سـاربانی، گیوه  کشـی، شـعربافی، 

نمدمالـی، حناسـابی، دواتگـری، خراطـی، 

عصـاری،  دبّاغـی،  بوریابافـی،  پیلـه  وری، 

دروازه بانی(نگهبـان دروازه شـهر) و بسـیاری 

از ایـن دسـت، در مشـهد آن ایـام، پیشـه های 

دیگـری نیـز بـوده کـه در ارتبـاط مسـتقیم بـا 

حـرم مطهـر و رتـق و فتـق امـور آسـتان قـدس 

قـرار داشـته اسـت. چراغچی گری،کاتبـی، 

زیارت نامه خوانی و کفن نویسـی تعدادی ازاین 

مشـاغل هسـتند.

نیـز  بقیعـی»  «غلامحسـین  مرحـوم   

از قدیـم»  مشـهد  کتاب«مشـاغل  در 

۲۲۰ پیشـه در ایـن شـهر یـاد می  کنـد کـه 

پوسـتین دوزی(دوخت لبـاس بـا پوسـت بـز 

و...)، آبگیری(مسئول آب سرد و گرم حمام ها)، 

دالانداری(کسـی که وظیفه اش نظارت بر ورود 

و خـروج افرادبـوده اسـت)، لبافی(گلیم بافی)، 

علافی(علوفه فروشـی)، شماعی(شمع سـازی) 

و بوریابافی(حصیربافی) تعدادی از آن هاست. 

ناگفتـه نمانـد کـه غلامرضـا آذری خاکسـتر هم 

در پژوهشـی از مشـاغلی چـون کفشـداری، 

زیارت نامه خوانـی، خادمـی حـرم، پرسـتاری، 

داروسازی، رختشـویی، معلمی، ماشین نویسی 

و جاروکشـی بـه عنـوان برخـی از مشـاغل ویـژه 

زنـان در مشـهدِ دوره قاجـار نـام می بـرد.

 هرکاره تراشی و چوخه دوزی
علاوه بر این هـا، وجـود سـنگ هرکاره در اطراف 

مشـهد، سـبب رونق شـغلی به نام هرکاره سازی 

شـده کـه می تـوان گفـت ویـژه ایـن شـهر بـوده 

اسـت. در واقـع مشـهدى ها بـه دلیـل وجـود 

ایـن برکت، به سـنگ تراشـانى ماهر و زبردسـت 

تبدیـل شـده بودنـد کـه هـنر دستشـان چـون 

میـراثى در پُشـته کاروانـان و توشـه بازرگانـان 

از دیـارى بـه دیـارى دیگـر مى کوچیـده اسـت. 

ایـن صنعـت آن چنـان در شـهر رونـق داشـته 

کـه در ادامـه بـازار زنجیـر و در قسـمت شـمالی 

آن بـازاری بـه نـام بـازار سنگ تراش هاسـاخته 

می شـود که در آن صنعتگران این حرفه، ظروف 

سـنگی زینتـی ماننـد هـرکاره، کـوزه، قلیـان، 

قـدر، جـام دوات، سـنگ قبر و ظروف آشـپزخانه 

می تراشـیده اند. چوخه دوزی هم به سبب رونق 

کشـتی چوخه در خراسان یکی از مشـاغل  ویژه 

مشـهدی ها بوده اسـت. چنان که در اواخر دوره 

قاجـار، یـک چوخـه دوز در محلـه نوغان سـاکن 

بـوده کـه لبـاس مخصـوص پهلوانـان کشـتی 

چوخـه در خراسـان را می دوختـه اسـت.

 مشاغل مشهد به روایت شاهزاده قاجار
شـاید دقیق ترین آمار مشـاغل شـهر را بتوان در 

تـورق صفحاتی یافـت کـه روزگاری به کوشـش 

نخسـتین  در  قاجـار  زین العابدیـن  میـرزا 

سرشـماری از مشـهد قدیـم بـه سـال ۱۲۵۷ 

خورشـیدی سـیاهه شـده اند. برابر نوشـته های 

ایـن شـاهزاده قجـری، مشـاغل مشـهد در

۱۴۳ سـال پیش را می توان به ۴دسـته دولتی، 

آسـتانه، نظامـی و پیشـه ور تقسـیم کـرد. ۴۰ 

شـغل دولتی در این ایام وجود داشـته که ۸۹۳ 

نفر بـه آن مشـغول و از این میان، ۶۸۳ نفرشـان 

کارمنـد معمولـی بوده انـد. همچنیـن مشـهد 

ایـن روزگار۱۸۰۰ نفـر نظامـی داشـته اسـت. 

طـی ایـن سرشـماری بـرای مشـاغل غیردولتی 

آن روزگار نیـز ۳۳۶عنـوان شـغلی ثبـت شـده 

اسـت، بـه طـوری کـه ۶۰ درصد شـاغلان شـهر 

پیشـه ور بوده انـد. 

طبـق ایـن آمارنامـه همچنین شـغل هایی چون 

بقالـی، شـعربافی، زارعـی، خبـازی، بنایـی، 

تجارت و علافی بیشـترین شاغلان شـهری را به 

خـود اختصـاص می داد ه انـد.

 مشاغل حرمی
امـا حـرم مطهـر رضـوی و آسـتان قـدس خـود 
عاملـی بـرای اشـتغال جمع کثیـری از سـاکنان 
مشـهد بوده اسـت. در آن روزگار  ۶۰۵ نفر در ۶۹ 
عنـوان شـغلی کارمنـد آسـتان قـدس بوده  انـد. 
از ایـن میـان، ۱۵۶ نفـر بـه خادمـی، ۱۳۳ نفر به 
دربانی، ۸۹ نفـر به کارمندی دفتـری و ۵۳ نفر به 

زیارتنامه خوانـی اشـتغال داشـته  اند. 
جالب اسـت بدانید در آن روزگار یک شغل خاص 

دولتـی  هـم با عنـوان «نایـب الزیـاره شاهنشـاه» 

وجود داشـت کـه فـردی بـه نـام میـرزا عبـدا...

خـان سـاکن محلـه نوغـان بـه آن مشـغول بوده 

اسـت. گویـا شـغل ایـن فـرد ایـن بـوده کـه هـر 

روز بـه نیابـت از شـاه وقـت یعنـی ناصرالدیـن 

شـاه بـه زیـارت حـرم مطهـر رضـوی بـرود و بـه 

جای شـاه کـه در پایتخت بوده، آسـتان حضرت 

رضا را بوسـه دهـد، البته فهرسـت مشـاغل ویژه 

حـرم در ایـن یکـی خلاصـه نمی شـد و می توان 

شـغل های دیگـری را هـم بـه فهرسـت مشـاغل 

ویژه مشهد اضافه کرد. مشـاغل آیینی و زیارتی 

ذکر شده در سرشـماری این شـاهزاده قاجاری 

عبارت انـد از:

■  ۵۳ زیـارت نامه خـوان؛ ایـن افراد بـرای مردم 
بی سـواد زیارت نامـه می خوانده انـد.

 ■ ۹ چاووشـی خوان؛ این هـا کسـانی بودنـد 
که پیشـاپیش زوار امـام رضـا(ع)، کربلایی ها و 

حجاج که عازم سـفر یابرگشـته از زیارت حرکت  

و بـا خوانـدن جملاتـی مـوزون در وصـف زیارت 

آنـان را همراهـی می کرده انـد.

■ ۱۸ حافظ؛ آن هـا بر سر قبر تازه درگذشـتگان 
سـه شـبانه روز اول را قـرآن می خوانده انـد. 

صدرالحفـاظ ارشـد حافـظ بـوده و بنـا بـر آنچـه 

ذکر شـده مشـهد ۲ صدرالحفاظ داشـته که در 

محلـه سراب سـاکن بوده انـد.

■ ۶ قـاری؛ قاریـان از طریـق خوانـدن قـرآن در 
مجالـس تحریـم کسـب درآمـد می کرده انـد.

■ ۲ دعاگـو؛ کسـانی کـه امـرار معاششـان از 
طریـق خوانـدن دعـا و نمـاز و گرفـتن روزه برای 

امـوات بـوده اسـت.

■ ۳کفـن نویـس: ایـن افـراد سـاکن محله های 
عیـدگاه، نوغـان و بـالا خیابـان بوده انـد و از 

آنجـا کـه کفن هـای دعانویسـی شـده در جـوار 

حـرم مطهـر حـضرت رضـا(ع) ارزش زیـادی 

داشـته، می تـوان ایـن شـغل را یـک شـغل ویژه 

تلقی کـرد. این شـهر همچنین ۱۰مـؤذن، یک 

زنجیـرزن و یـک سـینه زن هـم در آن سـال ها 

داشـته اسـت.

 محلات و تقسیم مشاغل
مـورد دیگـری کـه در میـان سـیاهه نخسـتین 

سرشـماری مشـهد می تـوان یافـت تقسـیم 

شـغل  و  پیشـه  اسـاش  بـر  شـهر  جمعیتـی 

اسـت. طبـق ایـن آمارهـا هر۶محلـه قدیمـی 

مشـهد از سـاکنانی بـا طبقـه و شـغل مشـخص 

تشـکیل می شـده اند. بـرای نمونـه یکـى از 

ویژگـى هـاى بـارزی کـه میـرزا زین العابدیـن 

بـرای محلـه سرشـور بیـان می کنـد، سـکونت 

نداشـتِن صاحبـان مشـاغلِ روسـتایى نظیـر 

چـوب دار، دشـتبان، زارع و مقنـى و میـراب 

در آن بـوده اسـت. در ایـن محلـه  افـرادی 

پیش نمـازِ  سیدحسـن»  «حاجـی  چـون 

مسـجد،«میرزاغوغا» شـاعر،«ملاآقا بابامعدنى» 

تاجـر و«ملاسـیدمهدى دربان بـاشى» نوکـر 

آسـتانه و از سرشناسـان و ریش سـفیدان بنـام 

می کرده انـد. زندگـی 

همچنیـن قرار داشـتن محلـه پایین خیابـان در 

قسـمت شرق و پایین دسـت شـهر سـبب شـده 

بود کـه پیشـه وران خرده پـا و صاحبان مشـاغل 

فقیرانه ساکنان این محله باشـند. قرشمال ها* 

یـا غریب زاده هـا نیـز در ایـن محـدوده زندگـى 

می کرده انـد کـه شـغل بیشترشـان خراطـى 

و مطـربى بـوده اسـت.در ایـن محلـه بـه سـبب 

اراضى وسـیع و حاصلخیـز اطـراف، «کربلایـى 

حجـى » و « کربلایـى حسـن» داروغه هـاى 

مـزارع آسـتان قـدس هـم حضـور داشـته اند که 

سرشـناس ترین افـراد سـاکن در ایـن محلـه 

بوده انـد.

در کنـار ایـن دو محلـه، نوغـان هـم کـه  در 

شـمال شرق شـهر بـا تعـداد زیـادى روسـتاى 

قدیمـى و حاصلخیـز همسـایه بـوده، محـل 

سـکونت صاحبـان مشـاغل روسـتایى ماننـد 

زارع، گلـه دار و مـال فـروش بـوده اسـت. محلـه 

نوغـان را در مجمـوع مى تـوان محـل زندگـى 

اصنـاف و پیشـه وران سـنتى شـهر دانسـت. 

«میرزا محمدتقى مشرف» آشـپز آسـتانه، «میرزا 

عبـدا...» خـادم بـاشى، «ملا عـلى اکـبر» امینِ 

آسـتانه، «خـان سـوار» خـانِ دربـان و «حاجـى 

محمدعلى» شربـت دار آسـتانه هـم از بانفوذان 

محلـه نوغـان بوده انـد.

چهارمیـن محلـه، بالاخیابـان اسـت کـه میـرزا 

زین العابدیـن قاجـار فهرسـت شـغل های آن را 

مانند دیگـر محلات بـا ذکر نام و نشـان کاسـب 

آن آورده اسـت. قسـمت سـفلاى بـالا خیابـان 

از آنجـا کـه نزدیـک حـرم بـوده و میـان محـلات 

نوغـان و سراب قـرار داشـته، اعیان نشـین بوده 

اسـت؛ از همیـن رو در میـان سـاکنان محله بالا 

خیابـان هـم نقیـب سـادات، شـیخ الرئیـس و 

صاحـب منصـب بلنـد پایـه دیـده مى شـود و 

هـم آدم هـای بى هویـت و صاحبـان مشـاغل 

روسـتایى. همچنین به سـبب وجود روستاهاى 

فـراوانى کـه در حدفاصـل دروازه بـالا خیابـان 

تا چنـاران واقـع بـوده و این محلـه نیزبـر سر راه 

جنگل هـا و کوه هـای هزارمسـجد قـرار داشـته، 

عمـده آذوقـه، علـف، هیـزم، هیمـه و سـبزى و 

میوه شـهر از اینجابه دیگـر نقاط شـهر می رفته 

اسـت. کاسـبان ایـن مشـاغل در کنـارِ «میـرزا 

عبدالجواد» سرکشیک نوکر آسـتانه، «کربلایى 

احد» داروغه آب بالاخیابان، «مشـهدى حسن» 

کدخـدا و «حاجـى میـرزا شـفیع» نویسـنده 

آسـتانه، بالاخیابان نشـین بوده انـد.

محلـه عیـدگاه هـم کـه میـان محلـه متعـارف 

سرشـور و فقیرنشـین پایین خیابان قرار داشته، 

محـل زندگـى و سـکناى ۱۱۱ خانـوارِ یهـودى 

بوده اسـت. خانه های وقفـی وقفـى و تکایا این 

محلـه بسـیار و خانه هـاى اجـاره ای آن در حـد 

صفر بوده اسـت. جالب اسـت بدانیـد که نبض 

اقتصاد پنهـان و سـوداگرانه شـهر در این محله 

می تپیـده اسـت و جهودهاى عیـدگاه پرچم  دار 

ایـن عرصه بوده انـد. همچنین قرار داشـتن این 

محله بر سر راه پرزائر مشـهد- نیشـابور و تهران، 

عیـدگاه را بـه محلـه اى زائرپذیـر تبدیـل کـرده 

بوده اسـت.

محلـه سراب امـا حسـابش بـا دیگـر محله هـا 

فـرق می کـرده و آن را عرصـه اعیـان نشـینانِ 

شـهر توصیـف می کننـد. از همین رو سـاکنان 

آن را افـراد بلنـد پایـه مذهبى و رجـل حکومتى 

و سـیاسى تشـکیل مـی داده اسـت. نویسـنده 

کتـاب «نفـوس ارض اقـدس» تصحیـح مهـدی 

سـیدی، از «آقـا میـرزا داوود» فراش بـاشى 

آسـتانه، «میرزا رضا لشـکر نویس» نوکر دیوان، 

«یوسـف خـان هـزاره» سرتیـپ و رئیـس طایفـه 

هـزاره در مشـهد و «میـرزا عباس خـان» کـه 

گویـا وکیل بـوده اسـت بـه عنـوان افـراد بانفوذ 

و سرشـناس محلـه سراب نـام مى بـرد. در ایـن 

ایام در مشـهد نـام ۲ روزنامه نـگار هـم در میان 

صاحبـان مشـاغل دیـده می شـود.

* اصلطلاح خراسانی ها برای کولی ها

هما سعادتمند
 h.saadatmand@shahraranews.ir

آغـاز هفتـه مشـاغل در آخرین روزهـای فروردین،جایـی را هم برای  گفتن از پیشـه مردمِ مشـهد 

قدیم باقی می گذارد، مشـاغلی که در آداب و رسـوم و تعامل اجتماعی مردم این شـهر، بخشـی 

از فرهنـگِ شـهری زیارتـی را می سـاخته اند و امـروز تنهـا یـادی در عکس هـا و نامی در اسـناد از 

آن هـا باقـی  اسـت، البتـه، یک خیابـان، تنها یـک خیابان در مشـهد هنوز هسـت کـه در عطرِ آن 

روزگار نفـس می کشـد. جایـی کـه می تـوان صـدای کوبیـده شـدن سـندان بـر تن آهـن و چکش 

مسـگری بر مس را شـنید و چشـم کشـید به تماشـای خامه  لحـاف دوز، وقتی سـوزن را در تقلای 

کشـیدن نقشـی زیـر و رو می کنـد. اینجـا هنـوز می شـود کوزه گرانـی را کـه از کـوزه شکسـته آب 

می خورند، پیدا کرد. روایتِ مشـاغل مشـهد قدیم چرخ زدن در خیابان سرخس است و خواندن 

مکتوباتـی کـه دهانشـان برای گفتن از پیشـه های خراسـانی گرم اسـت.

پیشه هایی که در تاریخ گم شدند
یادی از برخی مشاغل رایج در مشهد قدیم که امروزه فقط نامی  در گوشه کتاب ها و اسناد هستند
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 از شیر شتر تا کله چراغ موتور
قُرزنگ، زنگوله گاوى، قلاده سگ، خانه چوپان 
نمدى، گليم، گِل برّه، پارچه منديلى و خلاصه 
از شير شتر تا كله چراغِ موتور را مى شود وسط 
مغازه پيرمرد يافــت. حكايت گليم فروشــىِ 
رحيمى از سال ها پيش همين بود؛ خريد گليم 
و فرش و جاجيم و پتََك از روستايى ها و فروش 
هر چه حالا ديگر توى بند و بساط هيچ مغازه اى 
به جز اينجا يافت نمى شــود. گوشه جلوى در 
«گِل برّه»را كه نشان مى دهد، مى گويد: «براى 
رنگ كردن گوسفند هاست. از بندرعباس مى آيد 
برايمان...». نمدها را هم به ســرغايه سفارش 
مى دهند؛ روستايى كه هنوز انگار چهار نمدمال 
برايش باقى مانده كــه دل و دماغى براى اين 

كار دارند.
 دلوسازی و پیرمردی که دیگر درِ مغازه نمی آید

حاجى كردســتانى اگر نبود، لابد همين 4عدد 
لاستيك هم بايد مى رفت توى دپوى زباله هاى 
شــهردارى. پيرمرد اما از وقتى يادش اســت، 
نشسته پشت كار، چكش دســت گرفته و يك 
مُشت ميخ گذاشته توى دهانش. حالا اما پسر 

جوانى پشــت كار مى نشيند كه به قول خودش 
خيلى اين كار را دوست ندارد و براى دلخوشى 
پدر هنوز چهار تا لاستيكى مى خرد. مى گويد: 
«اگر ما نبوديم، همين چهار تا ســطل و آخورِ 
جيرى هم ســاخته نمى شــد. همين چهار تا 
لاستيك هم مى رفت توى آشغال ها، حالا ولى 
صرفه توى اين كارها نيســت. مــن اگر همين 
مغازه را اجاره بدهم و دور بزنم، برايم بيشــتر 

دارد.»
حاجى كردستانى خيلى پيرتر شده اين سال ها، 
به قدرى كه ديگر حوصله نمى كند تيغ دســت 
بگيرد و لاستيك تراكتور و كاميون را به اندازه 
«دلو»هاى جيرىِ بنايى قســمت كنــد. از او 
اما حالا هنوز يك دربند مغــازه مانده، ته بازار 
عروسك فروش هايى كه روزشــمارى مى كند 

براى اجاره همين مغازه.
 کوره ها هنوز روشن است

قديم ترهــا تــه كوچــه «حوض مســگرها» 
پيرمــرد تنهايــى كنــار منبــع آبِ كوچــه 
مى نشســت به زنجيربافى. اسمش «اسماعيل 
امكانيان مقدم»بــود و كارش زنجيربافىِ بدون 

جوش و بســت. درســت هميــن مهارتى كه 
دو تا و نصفــى آهنگر روبه روى پمــپِ گاز در 
خيابان ســرخس، قدرى اش را به ارث برده اند؛ 
آهنگرهايى كه چاقوتيز مى كنند، نيش كلنگ 
و تيشــه را به قاعده مى تراشند، گل ميخ و كوبه 
مى سازند و هر خرده كارى اى كه بلد باشند ازش 

پول دربياورند، از دستشان برمى آيد. 
آتش كوره  آهنگرهاى خيابان ســرخس هنوز 
روشن است و گاهى يك ديزى سنگى هم رويش 

قُل مى زند تا شايد بشــود آهنگرى را از آخرين 
شغل هاى منقرض شده اين خيابان لقب داد.

 آدم هایی که زمین و زمان را می شناختند
علاّف انگار از «علف» مى آيد. معنايش اما مانند 
شغلش در تاريخ گم شــده و فرهنگ نامه ها را 
كه بگردى، غير از برنج فروشى و علوفه فروشى 
چيزى گيــرت نمى آيد. قديمى هــاى خيابان 
ســرخس، اما از علافى خاطره ديگرى دارند؛ 
خاطره شــغلى كه كمك كار كشــاورزها بود؛ 

خاطره آد م هايى كه زمين و آب و سال و ماه را 
مى شناختند و خوب مى دانستند كه الان چى 

براى كاشتن خوب است. 
محمود ناظران پور، راوى قصه هاى مشهد قديم، 
درباره اين شــغل مى گويد: «علاف ها مشاوران 
كشاورزى بودند و خريداران محصولات. در ميانه 
سال هم اگر دستِ كشاورز خالى مى شد، مى آمد 
پيش علاف. علاف هم به اصطلاح به كشــاورز 
«تقُوّى» مى داد؛ پولى كه كشاورز تا ته سال را با 
آن سر كند و آخر سر به جايش محصول بياورد.»

حالا اما از علاف هاى خيابان ســرخس چيزى 
برجا نمانــده، الا همــان كــه فرهنگ نامه ها 
مى گويند: برنج فروش يا فروشــنده خرده ريزه 

محصولات كشاورزى و بذر و از اين چيزها.
 برقی که از پسِ خر آمد

حاجــى فاضلــى را مى شــود ته يــك گاراژ 
نيمه مخروبه پيدا كرد. پيرمرد هنوز دخلش را 
همان انتها سر پا نگه داشته و از همان جا چرخ 
عصارىِ كارگاه جلو را مى پايد؛ چرخى كه پسر 
جوانش هوادار آن مانده تا سى، چهل قلم روغن 
هميشه توى دبه ها باقى باشد: روغن بادام تلخ 

و شيرين، روغن مندو، كنجد و به غير از اين ها 
فهرست بلند بالايى كه اسم اقلامش هم سخت 

به گوش آدميزاد رسيده است. 
تــوى كارگاه هم يك تنه درخت بــه زور برقى 
كه جايگزيــن خرهــاى قديم شــده، در دل 
يك كاســه چوبى مى چرخد تــا در ميانه اين 
دو، دانه هــاى روغنى چرخ بخورنــد و نم پس 
بدهند. بــه تعبير پيرمــرد «... تــا اين چرخ 
هم كه آخريــن بازمانده چرخ هــاى عصارى 
خيابان سرخس اســت، به يادگار از همه آن ها 

بماند براى مشهد.»
 خیابان رو به زوال

پيرمردهاى خيابان ســرخس، يك به يك سر 
زمين مى گذارند، بى آنكه براى همه شان شاگردِ 
اســتخوان دارى باقى مانده باشد. حاصل اينكه 
شــغل هاى قديمِ خيابان هم يك به يك كركره 
را پايين مى كشــند تا براى هميشه پاك شوند 
از صفحه روزگار. اين وسط هم مشخص نيست 
كه متولى ميراث معنوى مشاغل چه سازمان و 
نهاد و آدمى است كه حواسش پى اين ها باشد. 

خدا داند.

خیابان عجایب المشاغل
۶ خرده روایت از مشاغل قدیمی که همگی شان یک گوشه مشهد جا خوش کرده اند

 مسعود نبی دوست- خیابان سرخس انگار از دل تاریخ بیرون آمده و نشسته 

است گوشه ای از شرق مشهد؛ خیابانی که ارُیب از پنجراه پایین خیابان جدا 
می شود و خودش را می رساند تا چهارراه قهوه خانه عرب، جایی پُر از پیرمردهای 
صاحب حکایتی که هر کدام گوشــه یک حُجره  زهوار دررفته شــغلی را سر پا نگه 

داشته اند که آخرین نمونه باقی مانده در همان کائنات(!) است.
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■ چند نما از مشاغل خيابان سرخس

یکی از آخرین تصاویر ثبت شده از محمد علی عزتی آخرین نخ تاب مشهد معروف به شیخ جنگل در خیابان سرخس و دستگاه نخ تابی اش که بیش از ۱۵۰ سال قدمت دارد- ۱۳۹۱
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